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را  به گونه ای حرفت  بسته است، سعی می کنی  برایت  وقتی فضا 
بزنی؛ این جا است که به سراغ سمبل ها می روی و نماد ها را به خدمت 
می گیری. شاعران، نویسندگان و هنرمندان زیادی از نمادها و سمبل ها 

بهره گرفته اند.
نماد گرایی در میان شاعران معمول تر است. آن ها جدایی از این که در 
تنگنا قرار گرفته باشند یا نه، برای بیان بهتر اندیشه های شان از عناصر 
زیادی استفاده می کنند، یکی از این عناصر نماد است. از شاعران قدیم 
مولانا جلال الدین محمد بلخی از بیان نمادین در سرود نی نامه بهره 

گرفته است.
بشنو از نی چون حکایت می کند

از جدایی ها شکایت می کند
کز نیستان تا مرا ببریده اند

در نفیرم مرد و زن نالیده اند
سینه خواهم شرحه شرحه از فراق

تا بگویم شرح درد اشتیاق
هر کسی کو دور ماند از اصل خویش

باز جوید روزگار وصل خویش
نی نامۀ مولانا از مشهور ترین سروده های او و از بهترین مثنوی های 
فارسی است؛ پر شور و حال سروده شده و دردمندانه است و سوز و ساز 

درون شاعر را به تصویر می کشد.
در این مثنوی مولانا از »نی« به عنوان نماد استفاده می کند؛ نماد 

کسی که از جای، جایگاه و وطن خویش دور افتاده است.
در این جا »نی« انسان سرگشته ای است که از بهشت برین خودش، 
که همان وطنش باشد، دور شده و در فراق این وطن ناله های سوزناکی 

از دل بر می کشد.
در میان معاصرین، شاعران زیادی مثل نیما یوشیج، مهدی اخوان 
ثالث، احمد شاملو برای دور زدنِ فضای اختناق زمان شان دست به 

دامان نماد شده و از آن بهره گرفته اند.
از میان این شاعران، مهدی اخوان ثالث خیلی خوب از ظرفیت نماد 
کار گرفته است؛ به گونه ای که می توانیم نمادگرایی را جزء سبک او به 

شمار بیاوریم.
در شعرهایی که وی از نماد بهره گرفته است، قدرت مندتر و موفق تر 
ظاهر شده است. در واقع بهترین اشعار او هم همین اشعار است که از 

بهترین اشعار معاصر نیز هست.
قاصدک، کتیبه، زمستان، پادشاه فصل ها پاییز، از جمله شعرهای 
موفق و نمادین مهدی اخوان ثالث به شمار می روند. بعضی ها شعر 
زمستان وی را بهترین شعر او می دانند. اساس این شعر بر نماد گرایی 
طرح و پی ریزی شده است.  کلا ساختار شعر بر نماد گرایی استوار 

است.
 ...

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت
 هوا دلگیر، درها بسته، سرها در گریبان، دست ها پنهان

 نفس ها ابر، دل ها خسته و غمگین
 درختان اسکلت های بلور آجین

 زمین دل مرده، سقف آسمان کوتاه
 غبار آلوده مهر و ماه

 زمستان است.
خویش  بر  و  دور  و  جامعه  فضای  سردی  از  شعر  این  در  شاعر 

نماد گرایی در شعر سید  ابوطالب مظفری

سید حکیم   بینش
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از  و  می کشد  تصویر  به  را  انسان ها  بی دردی  و  بی تفاوتی  می گوید، 
نگاه های کوتاه که فقط پیش پای خود را می بیند، گلایه دارد.

در این شعر، شما زمستان بسیار سردی را تصور می کنید؛ همان گونه 
که شاعر می خواسته است به تصویر بکشد. این زمستان نماد فضای 
جامعه ای است که شاعر در آن زندگی می کند، اختناق به نهایت خودش 
رسیده است و بی دردی و بی احساسی یک عده هم، شرایط را دشوارتر 
کرده است. شاعر این فضا را به زمستان تشبیه می کند و زمستان را نماد 

چنین فضایی می گیرد.
نماد در شعر شاعران معاصر افغانستان هم کم و بیش دیده می شود. 
سید ابوطالب مظفری از جمله کسانی است که هم نماد و کارکردهایش 
را خوب شناخته و از آن بهره گرفته است. مظفری شاید تنها شاعری 
باشد که از نماد این همه کار می کشد. شاعران دیگر هم به نماد روی 

آورده اند، ولی نه به اندازۀ شاعر سوگنامۀ بلخ.
نکتۀ قابل تأمل این است که چرا سید ابوطالب مظفری به نماد روی 
می آورد. او که در فضای بسته و اختناق آلود هم زندگی نمی کند، به نظر 
می رسد این روی آوری به خاطر ظرفیت خود نماد است. وقتی شاعر 
می تواند با استفاده از نمادها حرفش را بهتر بزند، اگر از آن استفاده نکند، 

عمدا خودش را از این ظرفیت محروم کرده است.  
دیده  بیت  یک  در  گاه  نمادها  مظفری،  ابوطالب  سید  اشعار  در 

می شوند؛ مثلا در بیت
فصل تزویر است و چاه نا برادر پیش رو

کو فرامرزی که گیرد از عدو کین مرا
این جا فرامرز نماد کسی است که به پشتیبانی اشخاص ضعیف به 

دادخواهی و انتقام بر می خیزد.
یا در بیت

از هفت خوان خوف هم بگذشت پور زال
دیگر مخواب آسوده  ای پور پشنگ امشب!

در این بیت هم، هفت خوان مشکلات و موانع سر راه قهرمانی است 
که شاعر مد نظر دارد و این قهرمان، از هفت خوان گذشته و خواب را 
بر مخالف و دشمن خود، که پور پشنگ زمانه باشد، حرام کرده است. 

سید ابوطالب مظفری در مثنوی های خود از نماد استفاده کرده است. 
این نمادها در تمام شاکلۀ این مثنوی ها جاری و ساری است؛ یعنی 

ساختار این مثنوی ها بر اساس همین نماد ها پی ریزی شده است.
استفاده از نماد از مثنوی »جنگل« شروع می شود و در مثنوی »مادر« 

به اوج خود می رسد.
شب گله گذشت و بز گَرگ است این جا

جنگل نه، که سایه های مرگ است این جا
پیچیده به کوه ناله و فریادش

هم گله و هم شبان ببرد از یادش

در مثنوی بز گَرگ، بزِ گرگ نماد جامعۀ مریضی است که از قافلۀ 
بشریت عقب مانده و در فضای تاریک و سیاه جنگل، یعنی کشور خود 
دچار وحشت و توهم شده است. جنگل هم در این مثنوی نماد فضای 

درهم و برهم وطن شاعر است.
شب گله گذشت و بز گرگ است این جا

جنگل نه، که سایه های مرگ است این جا
جنگل نه، سواران بلا صف در صف

جنگل نه، حرامیان خنجر در کف
نماد گرایی در مثنوی های بعدی مظفری پر رنگ تر می شود. هرچه 
پیشتر می رویم، این نماد ها را با زندگی خود عجین تر می بینیم. گویا 
خود ما با همین نماد ها زندگی می کنیم. دلیلش هم این است که وی 
نمادهایش را از میان همین افرادی که با آن ها زندگی می کند، انتخاب 
کرده است؛ مثلا در مثنوی »شکایت نامۀ دو«، با نماد مادر رو به رو هستیم. 
مادری که شاعر او را مخاطب خود قرار می دهد و با او هم صحبت 
می شود، می تواند نماد زنان قهرمانی باشد که فرزندان سلحشوری را 
بزرگ کرده و تحویل جامعه داده است؛ مادری که سر و کارش با بخیه 
زدن، وصله کردن است و فرزندانش آیینگی و مهربانی را از او دارند. این 

مادر هم چنین می تواند نماد وطن شاعر باشد.
آی مادر! اسپ و زین من کجاست

کفش های آهنین من کجاست؟
سال های شور و شر در پیش روست

هفت صحرای خطر در پیش روست
آی مادر! فکر کوچ و بار باش

مهربان امشب کمی بیدار باش
چادر بیچارگی را بخیه زن

چارق بیچارگی را بخیه زن
تیز کن خشم تبرزین مرا

پر کن از آیینه خورجین مرا
دچار  است،  شاعر  صبور  سنگ  مثنوی  تمام  در  که  مادر  همین 
مصایب سنگینی می شود، تا آن جا که خون گریه می کند و این خون 
گریه کردن، روایت مویه های زنان و مادرانی زیادی است که در سوگ 

فرزندشان نشستند.
آی مادر اسپ و زین من کجاست

کفش های آهنین من کجاست
بعد از این مادر برو خون گریه کن

هفت هامون، هفت جیحون گریه کن
پای این گهواری بی حالی ام

گریه کن بر این تفنگ خالی ام
...
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نماد مادر در مثنوی بلند دیگری شاعر، با نام مادر سلام! ما همگی 
تشکیل  را  این شعر  اصلی  و ساختار  تکرار می شود  ناخلف شدیم، 
می دهد. شاعر او را برای گفتگو انتخاب می کند؛ سنگ صبوری که پای 

دردهای شاعر می نشیند، تا از ناخلفی های فرزندانش بگوید.
مرکزی  مناطق  مادران  گونه ای  به  شعر  این  در  می شود  احساس 
صاحب امتیاز است، یعنی مادری که در این مثنوی هست، با مادری 
که در مثنوی »شکایت نامۀ دو« هست، می تواند متفاوت باشد. اگر در 
آن جا مراد از مادر، وطن و مادران کل وطن شاعر هست، در این جا مراد 
از مادر می تواند ساحه های مناطق مرکزی، زادگاه شاعر و مادران مناطق 
مرکزی باشد. شاید هم نباشد و قصد شاعر وطن و مادران وطن باشد. 

البته هیچ منافاتی ندارد که نماد هر دو باشد.
در این مثنوی نمادهای دیگری هم وجود دارد، نمادهایی که سمبل 
زنان مظلوم و ستمدیده مناطق مرکزی افغانستان است؛ نمادهایی مثل 

گلشا، گلچهره و گل آغه. 
مادر سلام! ما همگی نا خلف شدیم

در قحط سال عاطفه هامان تلف شدیم
مادر سلام! طفل تو دیگر بزرگ شد

اما دریغ کودک ناز تو گرگ شد
مادر اسیر وحشت جادو شدیم ما

چشمی گزید و یک سره بدخو شدیم ما
مادر! طلسم دفع شر از خوی ما ببند

تعویذ مهر بر سر بازوی ما ببند
ای ماه، ما پلنگ شدیم و تو سوختی

ما صاحب تفنگ شدیم و تو سوختی
پرسیده ای که ماه چه شد، اختران چه شد؟
من مانده ام که وسعت این آسمان چه شد

دوشیزگان قریۀ بالا کجا شدند؟
گلچهره و گل آغه و گلشا کجا شدند؟

یکی دیگر از مثنوی های بلند سید ابوطالب مظفری، که ساختارش بر 
نماد استوار است، مثنوی دمبوره نامه است. دمبوره آلت موسیقی خاص 

هزارستان است.
در شعر سید ابوطالب مظفری، دمبوره نماد روحِ جمعی قوم است که 

از زر، زور و تزویر به نوبۀ خود ضربه خورده اند.
دمبوره در مناطق مرکزی از سوی علما به شدت سرکوب می شده 
است. به همین خاطر دمبوره چی ها علنا نمی توانستند دمبوره بنوازند. 
آن ها خاطره های تلخی از شکسته شدن دمبوره شان توسط بعضی از 

علما دارند.   
قوم هزاره هم قومی است که در طول تاریخ مورد تحقیر و توهین 
قرار گرفته است؛ به خصوص از سوی دستگاه های حاکمه. داستان های 
زیادی از سرکوبی این مردم را روایت می شوند، مشهورترینش قتل عام 

مردم هزاره ها توسط عبدالرحمان خان است.
شاعر برای بیان این پس زده شدن ها و این سرکوب ها به دنبال نمادی 
در میان فرهنگ و رسم های خود مردم هزاره بوده و دمبوره را انتخاب 
کرده است. چه بهتر از دمبوره می تواند صدای مردم هزاره باشد؛ صدایی 

که در طول تاریخ کمتر شنیده شده است.
بیا دمبوره بی تو ام دم برید

هجوم خزان شاخ و برگم برید
من امشب ز رنگ و ریا خسته ام

ز تسبیح و تیغ و طلا خسته ام
بیا امشب آهنگ دیگر بزن

کمی هم به آیین صفدر بزن
بزن تا دو دست ریا رو شود
و ایمان من آهنین خو شود

سید ابوطالب مظفری در بسیاری از شعرهای دیگرش هم از نماد 
استفاده می کند که مجال بررسی شان در این جا نیست. می توانیم او را از 
معدود شاعرانی بدانیم که ظرفیت نمادها را به خوبی شناخته و از آن ها 
بهره می گیرد. تسلطش بر زبان و فرهنگ و ادب فارسی هم دست او را 

در بهره گیری از نمادها فشرده است.
قدرت بیان شاعر و قدرتش در استفاده از نمادها باعث شده است که 
او ماندگارترین مثنوی هایش را بسراید؛ یعنی از ماندگار ترین مثنوی های 
او مثنوی هایی است که در آن ها شاعر نمادگرایی داشته است. با بیت 

پایانیِ دمبوره نامه، این نوشته را به پایان می رسانم.
تو یعنی که نور و صدا زنده است

صدا زنده است و خدا زنده است. 

مادری که شاعر او را مخاطب خود قرار می دهد و با او 
هم صحبت می شود، می تواند نماد زنان قهرمانی باشد که 

فرزندان سلحشوری را بزرگ کرده و تحویل جامعه داده است؛ 
مادری که سر و کارش با بخیه زدن، وصله کردن است و فرزندانش 
آیینگی و مهربانی را از او دارند. این مادر هم چنین می تواند نماد 

وطن شاعر باشد.


